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نامه وزیر خارجه طالبان 
به کنگره آمریکا

مولوی امیرخان متقی، سرپرســت وزارت خارجه  �
طالبان، در نامه ای به اعضای کنگره آمریکا، بلوکه کردن 
«ثــروت و پول افغانســتان» را دور از منطق خوانده و 
گفته  است که مســدودکردن پول های افغانستان نه 
مشکل را حل می کند و نه خواست مردم آمریکا است. 
او در این نامه همچنین به صدمین سال برقراری روابط 

میان کابل و واشنگتن هم اشاره کرده  است.
به گزارش ایســنا به نقــل از افق نیوز، وزیر خارجه 
طالبان نوشته  است که امسال صدمین سالگرد روابط 
آمریکا و افغانســتان اســت و در این مدت روابط دو 
طرف، مانند هر کشور دیگر، با فراز و نشیب هایی مواجه 

شده  است.
متقی گفته  اســت که جنگ ۲۰ ساله ای که پس از 
هفتم اکتبر سال ۲۰۰۱ بر روابط دو کشور سایه افکنده  
بود، با توافق دوحه حل شد که به گفته او این توافق، 

روابط مثبت دو کشور را در آینده پیش بینی می کند.
وزیر خارجه طالبان نوشته  است: «ما معتقدیم که 
اجرای کامل و تعهــد به توافق دوحه می تواند فصل 
جدیدی از روابط مثبت بین دو دولت و ملت را بگشاید 

که این امر به نفع هر دو کشور است».
او در ادامه افزوده  اســت که طالبــان پس از فرار 
«غیرمســئولانه» اشــرف  غنی به درخواست مردم و 
به ویژه شهروندان کابل و برای جلوگیری از خلأ قدرت 
و هرج ومرج وارد پایتخت شدند و به عنوان یک دولت 

مستقل، امور افغانستان را در دست گرفتند.
سرپرســت وزارت خارجه طالبان ادعــا کرده  که 
«امنیت سرتاســری در کشــور تأمین شــده  اســت و 
در حال حاضر از خاک افغانســتان هیچ گونه تهدیدی 
برای منطقه و جهان وجود نــدارد و زمینه همکاری 
مثبت فراهم شــده  است». او نوشته  است که «اکنون 
همه فرصت ها برای بازســازی و توســعه افغانستان 
فراهم اســت و در آینده، ایالات متحــده می تواند در 
صنعت، زراعت و معادن افغانستان نیز سرمایه گذاری 
کند». پس از روی کارآمدن طالبــان، آمریکا حدود ۱۰ 
میلیارد دلار ذخایر بانک مرکزی افغانســتان در خارج 
از کشور را بلوکه کرد که گفته می شود این امر بحران 
نقدینگی در کشور را در پی داشته  و سبب تشدید فقر و 
خطر وقوع فاجعه انسانی در آینده نزدیک شده  است. 
در همین حال فقر و بی کاری با شــروع فصل ســرما 
در  حال  گسترش اســت. نهادهای بین المللی هشدار 
می دهند که بحران انســانی در افغانســتان منجر به 

بدترین فاجعه بشری خواهد شد.

ماریــو دراگی و امانوئــل مکرون، رهبــران ایتالیا و 
فرانســه، قصد دارند چند روز دیگــر توافقی را با هدف 
تلاش برای تغییر موازنه قدرت در اروپا پس از کنار رفتن 

آنگلا مرکل از صدراعظمی آلمان امضا کنند.
به گــزارش رویترز، جزئیات این توافق فاش نشــده 
است؛ اما یکی دیگر از مقامات ایتالیایی گفت این توافق 
همــکاری بین این کشــورها را در زمینه هــای اقتصاد، 
تجارت، گردشگری و فرهنگ تقویت خواهد کرد. پیش 
از این نیز گمانه زنی های بســیاری در این رابطه مطرح 
شــده بود که بــا کناره گیری آنگلا مــرکل، ماریو دراگی 
به دنبــال ارتقای جایــگاه کشــورش در اتحادیه اروپا و 
قرار گرفتن در کنار فرانســه به عنوان دو قدرت برتر اروپا 
خواهــد بود. پروژه ای در این خصوص برای اولین بار در 
سال ۲۰۱۸ در زمان پائولو جنتیلونی، نخست وزیر وقت 
ایتالیا مطرح شــد، ولی روابط بیــن رم و پاریس پس از 
اینکه در آن ســال دولت پوپولیستی متعلق به احزاب 
«لیگ و جنبش پنج ســتاره» جانشین دولت جنتیلونی 
شد، بدتر شد. در دولت دراگی، روابط بین این دو کشور 
کاملا احیا شــده و او و مکرون هر  چه بیشــتر مشــتاق 
هستند تا پس از سال ها مشــاجرات تلخ بین دو کشور، 
برای شــکل دهی به سیاست های اروپا با هم هماهنگ 
عمل کنند. مقام ایتالیایی دوم که خواست نامش فاش 
نشود، گفت: مکرون خواهان پیوند قوی تر با ایتالیاست 
و ایتالیا می خواهد خود را در شراکت سنتی بین فرانسه 
و آلمان قرار دهد. در واقع قصد ایتالیا این است که این 
معاهده با نام کاخ ریاست جمهوری «کویریناله» ایتالیا 

که در آنجا امضا خواهد شد، معرفی شود.
جزئیات مربوط به ماهیــت این معاهده هنوز فاش 
نشده است. ســخنگوی دراگی از اظهارنظر درباره این 
گزارش خودداری کــرد، در حالی که دفتر مکرون اعلام 
کــرد در این مقطع نمی تواند دیــدار بین این دو رهبر را 

تأیید کند. تنش ها بین رم و پاریس در اوایل ســال ۲۰۱۹ 
زمانی که فرانســه بــرای مدت کوتاهی ســفیر خود را 
به دلیل اختلاف بر سر مهاجرت فراخواند، به اوج خود 
رسید. آخرین دیدار میان دراگی و مکرون مربوط به چند 
روز پیش در پاریس است که بر انتقال قدرت سیاسی در 
لیبی، موضوعی که برای هر دو رهبر اهمیت استراتژیک 

دارد، تمرکز داشت.
شــوک نبود مــرکل مرتبــط با مشــکلات متعددی 
اســت که می تواند آینــده آلمان و اتحادیــه اروپا را در 
ابهام فرو ببرد. خطر از دســت دادن مرکزیت سیاســی، 
ظهور نیروهای پوپولیســتی، بازگشت بحران مهاجران 
و پناه جویــان و مرزکشــی دوباره سیاســی در اروپا که 
قبل ترهــا مربــوط بــه چپ و راســت بود و امــروز به 
اختلاف میان لبیرال هــای طرفدار ارزش های اروپایی و 
ملی گراهای افراطی مخالف آنها تبدیل شــده، از جمله 
این مشــکلات اســت. مرکل بازیکن برجســته اتحادیه 
اروپا و ناتو بوده و یکی از محافظان اصلی نظم مرسوم 
بین المللی به حســاب می آید. تحت رهبری او بود که 
آلمان توانســت در امنیت بین الملل نقشــی قوی برای 
خودش تعریف کنــد. در آلمان تحت رهبری او فروش 
تســلیحات نظامی دو درصــد از تولید ناخالص داخلی 

را تشکیل داد.
طبق نظرســنجی انجام شــده بیــش از ۵۰ درصد 
از شــهروندان اروپایی به مرکل بیشــتر از دیگر ســران 
کشــورهایی همچون فرانســه، روســیه، چین و آمریکا 
اعتماد دارند. این کارنامه در زمینه سیاست خارجی کار 
را بــرای میراث داران مرکل دشــوار می کند. آنها باید با 
چند مسئله روبه رو شوند؛ شکل دادن دوباره به اتحادیه 
اروپا پــس از خروج بریتانیا، قوی کــردن قوانینی که بر 
اتحادیه اروپا حاکم است، درگیری با رهبران راست گرا و 

پوپولیست های همسایه و کنار آمدن با روسیه.

مکرون با نخست وزیر ایتالیا پیمان می بندد
موازنه جدید قدرت در اروپا

جدال السیسی با شیخ الازهر 
برای اصلاح قانون

اعضای پارلمــان جدید مصر حرف و حدیث ها  �
دربــاره اصلاحات قریب الوقوع در قانون اساســی 
این کشــور را آغاز کرده انــد؛ اصلاحاتی که امکان 
دارد تا حد تدوین قانون اساســی جدید و متناسب 
با آغاز «جمهوریــت جدید» پیش رود؛ اصطلاحی 
السیســی،  کــه رســانه های طرفــدار عبدالفتاح 
رئیس جمهــوری مصــر به تازگی با نزدیک شــدن 
به زمــان افتتاح پایتخــت اداری و جدید مصر در 
قلــب صحرا در ۴۵ کیلومتری شــرق قاهره به راه 

انداخته اند.
منابــع آگاه در پارلمان مصر به العربی الجدید 
گفتند: دایره حقوقی نزدیک به السیسی به رهبری 
محمد ابوشقه، عضو کمیســیون عالی اصلاحات 
قانون گــذاری و فرزنــد بها الدیــن ابوشــقه، عضو 
شــورای ســناتورها، در حــال بررســی وارد کردن 
اصلاحــات گســترده در ماده های قانون اساســی 
در مرحلــه آتی برای ارســال پیش نویــس آن به 
وزارت دادگســتری و امــور پارلمانــی دولت برای 
رایزنی اســت. این منابع پیش بینی کردند پارلمان 
در فصل جدید قانون گذاری خــود پرونده اصلاح 
قانون اساســی را مورد بررســی قرار دهد که این 
تغییرات شامل بسیاری از ماده های قانون اساسی 
می شود که در همه پرسی سال ۲۰۱۹ میلادی تغییر 
یافته است. منابع مذکور تصریح کردند: موج دوم 
اصلاحات قانون اساســی درباره بندهای حساس 
و در رأس آن، مــاده هفتم اســت که تصریح دارد: 
«الازهر هیئتی اســلامی، علمی و مستقل است که 
منحصرا توســط خود این نهاد مدیریت می شــود 
و مســئولیت دعوت به دین مبین اسلام، گسترش 
علوم دینی و زبان عربی در مصر و جهان اسلام را 
برعهده دارد و شیخ الازهر مستقل و غیر قابل عزل 
اســت که به موجب قانون از میان اعضای هیئت 
کبار العلما (هیئت علمای دینی برجسته) انتخاب 
می شــود». این ماده قانون اساســی دســت و پای 
السیســی را برای اعمال قدرت کامل در امور دینی 
نظیر امور قضائی و قانون گذاری می بندد و مانع از 
دخالت  او در الازهر و سیاســت های آن می شــود؛ 
چرا کــه اکنون تنها الازهر اســت کــه به طور کامل 
تحت نفوذ و ســلطه السیســی درنیامده و اعمال 
قدرت در این نهاد مســتلزم ایجاد ســازوکار قانون 
اساسی برای عزل شیخ الازهر است که به موجب 

قانون فعلی قابل عزل نیست.
در همیــن ارتباط، منابع مذکــور اظهار کردند: 
پیشــنهاد برای اصــلاح ماده هفتم این اســت که 
اصل «الازهر مرجع اساسی برای امور دینی است» 
حذف شــود و مراجع دیگر اساســی و غیر اساسی 
در علوم دینی و امور اســلامی ایجاد شود یا اینکه 
این متن بــه حال خود رها شــود و متنی دیگر به 
آن افزوده شــود که تأکید کند دارالافتا وابســته به 
قوه مجریه اســت تا بین این نهــاد و الازهر کاملا 
تفکیک ایجاد شــود. بر اســاس اطلاعات موجود، 
اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی دربردارنده این 
بنــد خواهد بود که حق تعیین مفتی کشــور از آنِ 
رئیس جمهوری اســت و دیگر این منصب از سوی 
اعضای هیئت کبار العلما که ریاســت آن با شیخ 

الازهر است، انتخاب نخواهد شد.
از دیگــر ماده هایی کــه اصلاح خواهد شــد، 
بندهــای مربوط به حذف صــدور قانون وضعیت 
اضطــراری، آشــتی ملــی، پرداخــت غرامت به 
قربانیــان، تصویــب هزینه دســت کم ۱۰ درصد از 
تولید ناخالص ملی برای امور بهداشتی، آموزشی 
و پژوهشــی، قانون احزاب و نهادهای مدنی و نیز 
حذف ماده ای اســت کــه تصریــح دارد «اصلاح 
بندهای مربوط به انتخاب دوباره رئیس جمهوری 

یا مبانی آزادی و برابری جایز نیست».
مصــر در ۱۹ آوریــل ۲۰۱۹ به  مدت ســه روز، 
همه پرســی اصلاح قانون اساســی را برگزار کرد. 
طبــق اصلاحیه مــاده ۱۴۰ قانون اساســی، دوره 
ریاســت جمهوری در مصر از چهار ســال به شش 
ســال افزایــش یافت و یــک نفر می توانــد در دو 
دوره پشــت سر هم این پســت را در اختیار بگیرد. 
تعداد دوره هایی  بــرای  در حال حاضر محدودیتی 
که یک نفر پشت سر هم می تواند رئیس جمهوری 

مصر شود، وجود ندارد.
از ســوی دیگر طبق یک بند اضافه شده به این 
بخش، دوره چهارســاله فعلی ریاســت جمهوری 
السیســی می تواند به شش ســال افزایش یابد. او 
در ســال ۲۰۱۸ در انتخابات پیروز شــد و طبق این 
اصلاحیه می توانــد تا ســال ۲۰۲۴ رئیس جمهور 
باقی بماند. همچنین او در ســال ۲۰۲۴ این امکان 
را دارد که برای دوره ســوم هم قدرت را در دست 
بگیرد. این اصلاحات ایجاد یک پارلمان دوم با نام 
شــورای ســناتورها را نیز ارائه کرد. این شورا، ۱۸۰ 
عضو دارد که دو ســوم آنها از سوی مردم انتخاب 
می شــوند و بقیــه را رئیس جمهــوری منصــوب 
می کند. ماده ۲۰۰ قانون اساسی درباره نقش ارتش 
گســترش پیدا کرده و به ارتش وظیفه حفاظت از 
قانون اساسی و دموکراسی و ساختار اساسی کشور 
و ماهیت مدنی آن، دســتاوردهای مردم و حقوق 
و آزادی های فردی تفویض شــده است. طبق این 
اصلاحات، پســت معــاون رئیس جمهــوری هم 
ایجاد شــد و رئیس جمهوری می توانــد یک یا دو 
نماینده را منصــوب کند. همچنین ایــن اجازه به 
رئیس جمهوری داده می شود که از میان نامزدهای 
ارشد معرفی شده از سوی دستگاه قضائی، قضات 

ارشد و دادستان عمومی را انتخاب کند.
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روی  هنــوز  میهمانــان  در حالی کــه 
صندلی هایشــان ننشســته بودند ولادیســلاو 
ســورکوف در نقش میزبانی با اعتماد به نفس 
می گویــد: «دو انتخاب پیش روی شــما وجود 
دارد؛ آنگلوساکســون یا روسی. منو را به شما 
خواهــم داد تا انتخاب کنید، اما چاره ای غیر از 
انتخاب گزینه روسی ندارید. سرآشپز برای شما 
انتخاب می کند؛ زیرا او بهتر می داند شــما چه 
می خواهید. خودم هم گزینه روسی را پیشنهاد 
کــرده ام». بــه این ترتیــب صرف یــك غذا با 
چاشنی تمثیل و استعاره آغاز می شود؛ غذایی 
که مردی آن را در برابر میهمانان قرار می دهد 
که به خفه کردن دموکراســی نوپای روســیه 
کمک کرده و با ابداع دموکراسی جعلی مد نظر 
خود، با وجود موج فزاینده نارضایتی سیاسی و 
اقتصادی و ناآرامی، ولادیمیر پوتین را به مدت 

۲۱ سال در رأس قدرت نگه داشته است.
عروسک گردان  و کاردینال خاکستری

ولادیسلاو سورکوف مردی مرموز، پیچیده 
و جنجالی اســت که با القاب راسپوتین پوتین، کاردینال 
خاکستری کرملین و عروســک گردان شناخته می شود. 
او از ســال ۱۹۹۹ تــا ۲۰۱۱ معــاون اول رئیس جمهور 
روسیه بود و از دسامبر ۲۰۱۱ تا ماه می  ۲۰۱۳، در سمت 
معاون نخست وزیر روسیه حضور داشت. سورکوف که 
اصالت چچنی دارد، پس از اســتعفا بــه دفتر اجرائی 
ریاست جمهوری بازگشت و مشــاور شخصی ولادیمیر 
پوتیــن در روابط با آبخازیا، اوســتیای جنوبی و اوکراین 
شــد. او در فوریــه ۲۰۲۰ با دســتور ولادیمیــر پوتین از 
این ســمت کنار گذاشــته شــد، اما با وجود نزدیك به 
دو ســالی که از خروج ظاهری اش از قدرت در مســکو 
می گــذرد، به عقیده بســیاری یک شــخصیت توانمند 
با قدرت و نفوذ زیاد در دولت پوتین اســت. ســورکوف 
بنیان گذار پوتینیســم و یکی از توانمندسازان اصلی این 
ایده اســت. او معمار آن چیزی اســت که «دموکراسی 
مســتقل» روسیه نامیده می شود؛ یک سیستم ظاهرا باز 
اما کاملا بســته در روســیه؛ مانند کشورهای دموکرات، 
ظاهرا انتخابات برگزار می شــود، کاندیداها به مبارزات 
انتخاباتی می پردازند، رأی گیری می شــود، صندوق های 
رأی باز می شود و هر بار همان همیشگی پیروز می شود.

دموکراسی جعلی
ایده اصلی دموکراسی مستقل روسیه این است که 
ثبات دولــت جایگزین آزادی افراد می شــود و احزاب 

اپوزیسیون نقشی نمایشی و جعلی بازی می کنند. کنترل 
سفت و ســخت رســانه ها و ایجاد موانع غیرقابل عبور 
بــرای ورود چهره هــای سیاســی که مــورد تأیید رژیم 
نیســتند به ســاختار قدرت، با توهم تله های سنتی یک 
دموکراسی واقعی جبران می شود. سال ها قبل از آنکه 

رئیس جمهوری  ترامــپ،  دونالــد 
از اصطلاح «اخبار  ســابق آمریکا، 
مقابله  به عنوان حربــه  جعلــی» 
کنــد،  اســتفاده  مخالفانــش  بــا 
سورکوف استفاده از این ابزار را در 
مســکو باب کرده بود. این تکنیک 
 ســورکوف برای ایجاد آشفتگی در 
اســتفاده  غربی  دموکراســی های 
از همکاران سابق  می شــود. یکی 
متفاوت  «تفســیرهای  او می گوید: 

و متناقض از دموکراســی را ســورکوف ابداع کرده و به 
آن دامن زده اســت؛ هیچ چیزی درســت نیست، هیچ 
حقیقت واحدی وجود ندارد و همیشه حقایق جایگزین 
وجود دارند». این روشی است که حکومت هایی مانند 
روســیه و چین که دشمنان غرب محسوب می شوند، با 
اســتفاده از آن، دروغ های خــود را به جای حقیقت به 

افکار عمومی می فروشند.
ســورکوف که هرگــز در هیــچ انتخاباتی شــرکت 

نکرده اســت، ایدئولوگ اصلی پوتین محسوب می شود 
و به گفتــه اکثر ناظــران تحولات روســیه، نزدیک ترین 
معتمد سیاســی رئیس جمهور برای بیش از ۱۰ ســال 
بود که به مدیریت صحنه الحاق کریمه به روســیه در 
ســال ۲۰۱۴ و مداخله روســیه در جنگ فعلی در شرق 
اوکراین پرداخت. یکی از همکاران 
سابق سورکوف درباره او می گوید:  
ســاختارهای  از  بســیاری  «سرنخ 
سیاســی روسیه در دستان او بود و 
آنها را کنترل می  کرد. این ساختارها 
تنها  کــه  بودند  پیچیــده  به قدری 
کجا  هر کدام  می دانست  سورکوف 
قــرار دارد و چــه کاری باید انجام 
دهد؛ اپوزیســیون جعلــی، احزاب 
پارلمــان،  نماینــدگان  سیاســی، 
فرمانــداران، رفتار با جنبش های سیاســی یا نهادهای 

غیردولتی، کلیسا، رسانه ها، جامعه مدنی و...».
بیوگرافی های مختلفی از ســورکوف منتشر شده و 
بســته به اینکه کدام را مبنا قرار دهیم، سن او ۵۶ یا ۵۸ 
ســال است و از نظر سیاسی، او تازه به اوج خود رسیده 
اســت. اما او دیگــر در داخل دیوارهــای مرتفع با آجر 
قرمز کاخ کرملین نیســت و در فوریــه ۲۰۲۰ ظاهرا راه 
خود را از پوتین جدا کرده است. خودش به خبرنگاران 
فایننشــال تایمز می گویــد خــروج او از قــدرت اتفاقی 
برگشت ناپذیر است و نزدیك به دو سال دوری از سطح 
اول قــدرت در کنار پوتین، به او «معنای واقعی آرامش 

را آموخته است».
از تئاتر به سیاست

او از زمــان خروج از قدرت دور از کانون توجه بوده 
و چند شــعر منتشــر کرده و می گوید به جای مدیریت 
سیاسی، با فلسفه سیاسی روزگار می گذراند. سورکوف 
در رشــته کارگردانی تئاتر در مسکو تحصیل کرده است 
و ســال ها بعد فارغ التحصیلــی مهارت هایی که از این 
رشته به دست آورده بود، به کارش آمد؛ وقتی هم زمان 
احــزاب موافق کرملین و اپوزیســیون را کنترل می کرد. 
او بــرای تمام بازیگران در نمایشــی به کارگردانی خود 

نقشی پیدا می کرد.
ســورکوف کار خــود را در تلویزیون دولتی روســیه 
در دوران ریاســت جمهوری بوریس یلتسین آغاز کرد و 

پس از مدتی در سال ۱۹۹۹ دستیار الکساندر 
ولوشین، رئیس دفتر یلتســین شد. هنگامی 
که پوتین در آغاز قرن ۲۱ کرملین را تســخیر 
کرد، ســورکوف به عنوان معاون رئیس ستاد 
شــد. سورکوف  منصوب  ریاســت جمهوری 
آن روزها را این گونــه به یاد می آورد: «وقتی 
این تغییر اتفــاق افتاد، برای من کاملا واضح 
بــود که شــخصیت رهبر جدیــد، فرصتی را 
برای پیشــرفت فراهــم می کند. بــا حضور 
در کنار پوتین متوجه شــدم هــر کاری را که 

می خواستم، می توانم انجام دهم».
شــد  کرملیــن  وارد  زمانــی  ســورکوف 
که دموکراســی روســیه تنها هشــت ســال 
داشــت. در این مدت کوتاه، یلتســین از یک 
کودتا جان ســالم بــه در برده بــود و تقریبا 
ریاست جمهوری را به یک کمونیست و عضو 
سابق کا گ ب، سرویس امنیتی روسیه، واگذار 
کرده بود. ورود ســورکوف بــه قدرت درخور 
توجه اســت. او قبل از آنکه در دفتر یلتسین 
مشــغول به کار شود، مدتی با میخائیل خودوروفسکی 
که زمانی ثروتمندترین فرد روسیه به شمار می آمد، کار 
می کرد. او ســورکوف را به عنوان عضوی از تیم امنیتی 
خود اســتخدام کرد. این سرمایه  دار ثروتمند خیلی زود 
فهمید که هوش و ذکاوت سورکوف بسیار ارزشمندتر از 
آن است که بخواهد آن را در راه حفاظت فیزیکی تلف 
کند. او سورکوف را به عنوان مدیر روابط عمومی منصوب 
کرد و ســوکوروف نیز در این سمت، مهارت  هایش را در 
فریبکاری و گمراه  ســازی رقبا پرورش داد. وقتی پوتین 
تشــکیلات خودوروفســکی را از هم گسیخت و او را به 
زنــدان انداخت، ســورکوف به ایجــاد کمپینی علیه او 
کمک کرد. اسناد افشا شده از دفتر سورکوف در کرملین 
پس از اخراج او از قدرت نشــان می دهد او شبکه  ای از 
فعالان را در منطقه دونباس شــرقی در شــرق اوکراین 
کنتــرل می  کند؛ جایی که شــبه نظامیان جدایی طلب با 
حمایت مســکو علیه دولت اوکرایــن می  جنگند. یکی 
از رهبران ســابق این شبه نظامیان مورد حمایت مسکو 
می گوید: «ما به صورت دوره  ای با ولادیســلاو سورکوف 
دیدار می  کردیم. او یکی از باهوش ترین آدم  هایی است 
کــه در زندگی دیــده ام. گاهی او را به عنــوان بازیگری 
می بینم که تنها روی صحنه اســت. مــن نمایش او را 
تماشــا می کنم و در همان حــال از او یاد می گیرم؛ هنر 

سیاست».
ســورکوف سیاســت و تئاتــر را چنــدان متفاوت از 
هــم نمی داند و می گوید: «در اتحاد جماهیر شــوروی، 
همگنی و یکنواختی زیادی وجود داشــت. این همگنی 
اتحاد جماهیر شــوروی را ویران کرد؛ زیرا مردم به تنوع 
نیــاز دارند. اما در دهه ۱۹۹۰ ما تنوع زیادی داشــتیم و 
این تنوع روسیه را ســریع تر دچار بحران می کرد. مردم 
باید خودشــان را روی صحنه ببینند. یــک کارگردان و 
یک طراح باید اختیار را در دســت داشته باشد. ما باید 
به مردم تنــوع می دادیم، اما این تنوع باید تحت کنترل 
باشــد. آنگاه همه راضی خواهند بــود و در عین حال 
وحدت جامعه نیز حفظ می شــود. این مدل همیشــه 
کار آمد اســت و ســازش خوبی بین هرج ومرج و نظم 
برقرار می شــود. تزریق بیش از حــد آزادی به جامعه، 
برای یک دولت کشــنده است. هر چیزی که نقش دارو 
را ایفا کنــد، می تواند مرگ بار باشــد، مگر دُز محدود و 

مشخصی استفاده شود».  

«ولادیسلاو سورکوف» چگونه دموکراسي جعلي را در روسیه ابداع کرد

معمار پنهان پوتینیسم

ولادیسلاو سورکوف یکی از 
باهوش ترین آدم  هایی است که در 
زندگی دیده ام. گاهی او را به عنوان 

بازیگری می بینم که تنها روی 
صحنه است.

من نمایش او را تماشا می کنم و در 
همان حال از او یاد می گیرم؛ هنر 

سیاست


